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 چكيده
با ديدگاه اخلاقي و سياسي  شناسي ضد مبناگرايانه رانمايد كه رويكردي به دموكراسي كه معرفتاين مقاله استدلال مي

گرايانه حقوق بشر و مطالبات هاي فزآينده بين مطالبات عامنمايد، ما را قادر خواهد ساخت تنشمشورتي تركيب مي

 هاي مختلف فرهنگي مطرح مي گردد، حل و فصل نماييم. استقلال را كه از سوي گروه هگرايانخاص

هاي جهاني هنجار نمايم، حول محور تمايز بين زمينههنجاري كه من ارائه مي برداشت ضد مبناگرايانه از اعتبار  اقتدار

اعتراف هاي ما با هگردد. اين ايده معتقد است كه نيروي هنجاري عام گرايانه هنجارها و رويمحوري و گسترة جهاني آن مي

 ماند. گرايي به دور ميمبناگرايي و هم نسبيت ماند، بنابراين هم از اشكالاتدورِ باطل توجيهات ما محكم و استوار باقي مي به

گيري جمعي، ما قادر خواهيم بود تا به فراگير تصميمو هاي خودانديشانه بحث اصلي اين است كه تنها با تضمين رويه

 پذيرتري از حاكميت دموكراتيك، شهرونديگرايي فرهنگي بپردازيم و الگوهاي انعطافهاي بين جهانشمولي و نسبيتتنش

 هاي فرآيندهاي جهاني تلفيق و تفكيك باشد. و عضويت فرهنگي ايجاد نمائيم كه متناسب با چالش

 گرايي فرهنگي.يي؛ دموكراسي مشورتي؛ جهانشمولي؛ نسبيتضد مبناگراي: يدواژگان كل

 

در اين مقاله، بحث خواهم نمود كه رويكردي به ليبراليسم كه يك معرفت شناسي ضد 

تنش بين سازد ميما را قادر  ،نمايدتركيب مي مشورتيك ديدگاه دموكراسي مبناگرايي را با ي

هاي مختلف گروهاز سوي استقلال  هحقوق بشر و مطالبات خاص گرايان هگرايانمطالبات عام

چندپارگي و يندهاي آفر هكه در نتيج را كاهش دهيم؛ تنشي فرهنگي، قومي، مذهبي و زباني

راهي چند فرهنگي تا ما را قادر مي سازد  رويكردبدين ترتيب اين  يابد.شدت مي جهانييكپارچگي 

 كنيم.دنبال  نيبه سوي دموكراسي جها

 بايد ،ضد مبناگرا را درک كنيم مشورتي اما پيش از اينكه بتوانيم مطلوبيت ليبرال دموكراسي
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ه هنجارها و از معرفت را كه امكان مباني مطلق دادن ب يانهبرداشتي ضد مبناگرا امكان عمليِهم 

طرح مكند و هم چارچوب هنجاري ديدگاه ليبرال دموكراسي را كه در اينجا ا رد ميهايمان ررويه

 شود، نشان دهيم. مي

كلي از آنچه به  يبدين ترتيب كه طرح .خواهم پرداخت امكان عمليله ئدر اين مقاله ابتدا به مس

عدم نقدهاي مبتني بر و از آن در برابر  هارائاست  محوريهنجارترين برداشت از گمان بنده معقول

سياسي و معرفت شناختي دفاع خواهم كرد. سپس با پرداختن به مسائل مطلوبيت، امكان عملي 

، مشورتي ييد من است، يعني ليبرال دموكراسيهاي اصلي ديدگاه سياسي را كه مورد تأويژگي

ورد تأكيد قرار خواهم داد. بدين ترتيب را با ضد مبناگرايي مممتاز آن هتوصيف خواهم نمود و رابط

ي ضد مبناگرا به ئشوراسي دموكرامبتني بر كه چرا من معتقدم كه يك رويكرد  فتدرياتوان مي

تا تضادهاي فرهنگي روزافزون مرتبط با الگوي كنوني جهاني شدن  كندتواند به ما كمك ليبراليسم مي

 فرهنگي را حل و فصل نماييم. و به ويژه تنش ميان حقوق بشر جهانشمول و تنوع 

   ضد مبناگرايي
رويكردي ضد مبناگرا به  امكان عمليشناسي ضد مبناگرا و لذا معرفت امكان عمليبررسي 

ليبرال دموكراسي مستلزم اين است كه نشان دهيم برداشتي از معرفت كه امكان مباني مطلق دادن 

امكان سياسي  ظمعرفت شناختي و هم به لحاكند هم به لحاظ ما را رد ميهاي رويهبه هنجارها و 

ضد مبناگرايي برابر است با دفاع كردن از آن در مقابل  ز امكان عمليدفاع كردن ا .عملي دارد

توان گفت چه چيز درست يا س نميپييد اين ديدگاه كه از اين أگرايي افراطي يعني تتاتهام نسبي

رتيب تدگاه كه هر چيزي شدني است و بدين اين دي ،همان اندازهغلط، خوب يا بد است يا به 

سياسي ضد مبناگرايي امكان عملي اعتبار كردن نيروي هنجاري قواي انتقادي ما. دفاع كردن از بي

سبعانه يعني باز كردن درب به روي هر  گراييقومبرابر است با دفاع كردن از آن در مقابل اتهام 

 نظرانه و ظالمانه.نوع عمل تنگ

ل شدن بين ئتوانيم با تمايز قامعرفت شناختي، به گمان من، مي ان عمليامكدر خصوص 

و دامنه جهانشمول آن، از معضلِ شناختي بين مبناگرايي و  محوريمباني جهانشمول هنجار

درک كنيم كه با اقرار به دور باطل نهايي  توانيمميگرايي افراطي رها شويم. بدين ترتيب تنسبي
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 ماند.با اعتبار باقي مي نماهايرويهگرايانه هنجارها و ري عامتوجيهاتمان، نيروي هنجا

و عقلانيت  محورياست كه از برداشت ضدمبناگرا از هنجار بزرگيبه گمان من اين مطلب درس 

در سي سال گذشته به بهترين نحو حدوداً كه اي فلاسفه ،بايد گرفت وعملگراناشي از آثار فلاسفه ن

هايي كه نخستين بار توسط استدلال .انده كردهئو ضد شكاكي را ارا هاي ضد متافيزيكياستدلال

توسط و  8ديويي نو جا 1، ويليام جيمز2پيِرس زگرايي آمريكا، يعني چالز سَندربنيانگذاران عمل

و ريچارد  7و هيلاري پوتنام 6، ريچارد رورتي 5دوم يعني دونالد ديويدسون 4لادويگ ويتگنشتاين

  9.ط داده شده استشرح و بس 3برنشتاين

براي رسيدن به متافيزيكي  پروژهزبان،  ، اين ادعاست كه از لحاظ دستوربرداشتاين  عزيمتنقطة 

امري  ،متافيزيكانه مبناگراي پروژهيعني عدم امكان  20.باشدپذير نميامكان« نقطه نظر از هيچ جا»

براي يافتن  وجودر جست د، مفهومي كه اين پروژهشومحسوب ميبراي خود مفهوم واقعيت ذاتي 

آن است. اطمينانِ معرفتي كه متافيزيك هميشه به دنبال آن بوده است، در واقع به دنبال ، يقين

رود كه زيرا گمان مي ؛فراتر از حد شناخت ما قرار دارد ،تعريفواقعيتي كه طبق عبارت است از 

همين برداشت  ؛. لذاباشدمي هاي خاص مااز اعتقادات و ارزشو مستقل فراتر واقعيتي  ،آن

نيروي افراطي است كه گرايي نسبيتما، منبع باورهاي براي اَعمال و توجيهي دليل انه از مبناگراي

 .سازدباه ميرا ت ي استعدادهاي انتقادي ماهنجار

و عقلانيت است كه  برداشتي ارادي از معرفتمتافيزيكي،  شناختي رد چارچوب معرفت هنتيج

هنجاري  برترينمايد و اين كار را از طريق قرار دادن منبع راطي اجتناب مياز خطرات تشكيك اف

نمايند از مبناگرايان سعي ميست و ها، نيازها و علائق مااز ارزش ، كه سرشارعملجنبه در همان 

ما اعمال است كه اذعان دارد اصول و  محورياز هنجاربرداشتي اين . دهدانجام مي فراتر روند،آن 

باشد، نه مبناگرايانه ـ مي هاي بي پاية بنيادگرايانه ـاي از باورها و ارزشمتكي بر مجموعهنهايتاً 

ما و مانعي در  همتفكرانه و منتقدان قوايبدون آنكه اين مسئله را مانعي در به كار گرفتن 

 بهتر و بدتر در هر شرايطي از و يا هاي كمابيش دقيق در مورد درست و نادرستگيري ايدهشكل

 زندگي بداند. 

خاص اخلاقي و اعمال ها و براي ديدگاه شمولي، اين حقيقت كه ما هيچ مبناي جهانبنابراين

فراتجربي در مورد ماهيت بشر يا قانون اخلاقي براي توجيه  برداشتسياسي خود نداريم ـ مثلاً هيچ 
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يا توانيم كه نمي حقوق بشر و عدالت نداريم ـ به معناي آن نيست ازهاي خود برداشت شمولجهان

اين آن چيزي است كه از جهاني بدانيم. و لذا كاربرد را داراي اعتبار  اعمالها و اين ديدگاهنبايد 

در واقع ، گرايي است. ادعاهاي هنجاري مربوط به حقوق بشرمسئله حقيقت در جهاني ،نظر بنده

زيكي. آنها از لحاظ گسُتره، ي آنها مبناي فرهنگي دارد نه متافيشمولهستند، اما جهانجهانشمول 

 طرفي هنجاري نيست.طرفي متافيزيكي مستلزم بيبي، از اين روهستند نه از لحاظ مبنا.  شمولجهان

فرهنگي گرايي نسبيتمسئله حقيقت در ، گرايانه فرهنگيعام هسكي اين معرفتآن روي 

ديگري را مورد انتقاد  فرهنگتوانيم ديدگاه يا نميديگر مخربّ كه ما امر در اين ادعاي  است. اين

ويتگنشتايني نهفته د ييتأدر اين بلكه  ؛نيستنهفته ، اين ادعا كه همه چيز مجاز استقرار دهيم يا 

 ييها و باورهاارزشه ممكني از به جايي ختم شود، به يك مجموعد باي توجيهات ما هزنجيراست كه 

چراكه اينها  ؛است يا غلطدرست ، حق است يا باطل توان بدون حيرت زدگي گفت كهكه نمي

و  درستي هستندحقيقت و درستي هستند. با اين حال آنها معيار حقيقت و همان معيارهاي ما براي 

 . بدينسان جهانشمول

گرايي به معمولاً از اتهام نسبيتنقطه فرهنگي در اين گرايانه شناسي عاممعرفتچنين منتقدان 

به  د. با اين اتهام هدف آنها متهم نمودن ضد مبناگراييندهگرايي تغيير جهت مياتهام قوميت

 ؛تضاد فرهنگي استتشديد و لذا  تنگ نظرانهمستبدانه و  رفتارهر نوع درب به روي گشودن 

، مجاز خواهد بود تا نظر خود را در باره حقوق بنيادينهر كس به زعم منتقدان، حال چراكه 

 . ل كندبر ديگران تحمي عدالتها و اقتضائات خوبي

از درک تمايز بسيار مهم بين مشروعيت معرفتي و  ،اما اين نقدِ عدم مطلوبيت سياسي

، دوَرانيمشروعيت سياسي و اخلاقي عاجز است. ضدمبناگرايي، مشروعيت معرفتي به توجيهاتِ 

كند، اما نتيجه اين كار اين نيست كه به هر ديدگاه يا عملي، مشروعيت سياسي يا اخلاقي اعطا مي

گرايانه ضدمبناگرايي گرايي يك نقد اخلاقي و سياسي است؛ در حاليكه جنبه قوماتهام قوم بخشد.ب

 .شناسانه استمنحصراً معرفت

طرف است به معني انكار اين اينكه ضدمبناگرايي از لحاظ اخلاقي و سياسي بيگفتن البته، 

اي كه مسئله امااست. ك دموكراتيليبرال اعمال اصول و تضمن مطلب است كه ضد مبناگرايي م

چرا »اين نيست كه  لازم است براي درک رابطه مطبوع بين ضدمبناگرايي و ليبراليسم بيان كنيم
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 ترمسئلة سادهاين ، بلكه «اهميت دهد؟ گرويچند فرهنگ يابه حقوق بشر بايد يك ضد مبناگرا 

از گرچه  .«مهم باشد؟مبناگرايي براي يك جامعة ليبرال و چند فرهنگي ضدچرا بايد »كه  است

جاي رفتار مستبدانه از ه هيچ دليل جامعي وجود ندارد كه چرا هر انساني بايد بمنظر ضدمبناگرايي، 

پيروي كند، اما من معتقدم كه دلايل خوبي وجود دارد كه باور دموكراتيك  ليبرالاعمال اصول و 

انه، تسهيل خواهد شد. اما پيش از با ترويج آگاهي ضد مبناگراي ،ليبرال پروژهتر بيشيم تحقق ينما

پرداختن به مطلوبيت ضد مبناگرايي از يك ديدگاه ليبرال، لازم است مختصراً ديدگاه خود را در 

 ليبراليسم واقعي بيان دارم. اقتضائات هنجاري مورد 

   مشورتيليبراليسم دموكراتيك 

نست كه ويژگي آن دا ايبه وضوح تعريف شده پروژهيك  تجليتوان سنت ليبرال را نمي

و تفسيرها و كاربردهاي  نهادها ،ها، باورها، هنجارهااز ارزش چون و چرابياي دقيق و مجموعه

سياسي و اخلاقي  تعيين كننده پروژههاي سر ويژگيبر آنهاست. هميشه در ميان حاميان ليبراليسم 

بري و نيز بر سر شكل هاي محوري آن يعني آزادي و برابر سر محتوا و اولويت نسبي ارزش ،آن

 براي اجراي آنها اختلاف نظر وجود داشته است.  نهادهاها و رويه

حول ها و يكسان همه انسانكرامت ليبراليسم حول محور شناخت از خاص من  تفسير

. باشدمستقل ميدر داشتن يك زندگي  صلاحيت مردممبتني بر است كه انسان برداشتي از كرامت 

هاي خارجي بر آزادي انتخاب و به معناي منفي آن يعني فقدان محدوديترا استقلال شخصي من 

تحت  ي كه به طور معقول ممكن است وبلكه به معناي مثبت آن يعني تا حد ؛دانمنميشخص عمل 

ه ب درک از استقلال شخصي. اين دانم، ميگذارنداثر ميشخص اختيار داشتن شرايطي كه بر زندگي 

 مشروعيت سياسي مشورتي مستقيماً ما را به اصل دموكراتيك ي،ربشبنيادين عنوان يك حق 

توان از لحاظ سياسي مشروع هايي را ميتنها آن هنجارها و رويهبه موجب آن سازد كه رهنمون مي

باشند كه شامل تمام كساني  عموميگيري يند آزادانه و منصفانة تصميمآدانست كه حاصل فر

  22پذيرند.عواقب عملشان را مياي به طور قابل توجهشود كه مي

اين  باشدمي روهگيري دموكراتيك با آن روبتصميمبرداشت شكلي از البته مشكلي كه چنين 

 ه، مردم ابتدا بايد به توافق دربارافع عموميمسائل مربوط به من مشورت دراست كه براي شروع 
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عمومي و نيز گفتمان « صفانهمن»و « آزادانه»شرايط  هايمعيار هو دربار مشورتشرايط و قواعد 

گيري را يافته اند، ( مشروعي كه اجازه مشاركت در تصميمdemosدرباره حد و مرزهاي جمهور )

دقيقاً از طريق  دباياست، ميفع عموميائل مربوط به منااز آنجاكه اين مس با اين وجود،دست يابند. 

همه را استقلال حل و فصل شود كه عي، جممل ٔ  تامنصفانه و  آزادانه دربرگيرنده،يندهاي آهمان فر

البته، به شرط آنكه در چنگال  .نزاع هستندخود موضوع  در عين حالو  كنندميتضمين 

گيري دموكراتيك را تابع شناسي مبناگرايانه گرفتار نشويم و قيود و شرايط تصميممعرفت

 كراتيك قرار ندهيم.اي دموهاي آزادي، برابري و جامعههاي فلسفي درباره پيش شرطبررسي

اين حركت قهقرايي  برايمشورت دموكراتيك راه حل اما از يك منظر ضدمبناگرايانه، 

اي مستلزم تغيير جهت از تئوري به عمل است؛ يعني اذعان به اينكه ما بايد از مجموعه، نهايتبي

اي به به گونه و شروع كنيم ايم،هايي كه در حال حاضر در آنها فرو رفتهاز اصول و رويه ممكن

ها و اصول ترقي يافته دموكراسي با راهنماي انحصاري اعتقادات امكاني امان حركت سوي رويه

تثبيت  مشروعيتِبن بست  كردآنها تلاش خواهيم سيله وه هايي كه برويه كنيم. در عين حال،

را مستثني كنيم، دير يا زود فردي  رفعرا  هاي تصميم گيري دموكراتيكدموكراتيك قيد و شرط

كننده نبوده و مورد مناقشه قرار ، اگر تا كنون استثناء كرده و مورد مناقشه قرار خواهند گرفت

 نگرفته باشند.

تيك دموكرايك جامعه ليبرال رساند كه من آن را شرط حياتي اين بررسي ما را به چيزي مي

نظرات همه كساني بنمايد كه به براي اينكه يك جامعه سياسي بتواند توجه يكساني  .دانمميواقعي 

ات عمومي هستند و لذا از خطر عدم توجه، عدم تصديق و عدم تأمين تصميمنسبي تحت تأثير 

بحث  هآمادمطالبه مشروع آزادي، مساوات و خقوق بنيادين، اجتناب كند، لازم است خود را 

قواعد  يعني خودمفروضات  نتريخود و نيز اساسيهاي مشورتنتايج در بازنگري  و عمومي

بنمايد. آنها  اجراي عمليو همچنين  محتواي حقوق اساسي خودشكلي، شرايط عضويت سياسي و 

اي خود انديش، متعهد به رو يك جامعه ليبرال دموكراتيك واقعي خود را به عنوان جامعهاز اين

نهادها و  ترينپايان خلاقيت در پرتو اعتقادات امكاني اعضاي خود و متعهد به مناسبپروژه بي

  21.دانداصول براي احترام به استقلال همه مي

توانيم درک كنيم كه چگونه اقتضائات شرط خود انديشي است كه مياين  هدربار أملبا ت
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شناسي مطلوب، اگر نگوئيم ضروري، مشورتي دموكراتيك واقعي، ضدمبناگرايي را به يك معرفت

 كند.تبديل مي

   يتشورمضد مبناگرايي و دموكراسي 

در حقيقت، اصل خود انديشي را نبايد مبتني بر ضدمبناگرايي و لذا راهي براي فائق آمدن بر 

يك پيامد اجتماعي ناشي از قوه شناخت ناقص انسان دانست؛ بلكه در عوض بايد آن را بخش 

هاي ليبرالي مساوات و آزادي، خود در يك جامعه تحت محوري و حياتي چيزي دانست كه ارزش

دهند. اصل خود انديشي را بايد مبتني بر اولويتي دانست كه در ت گرايي، بدان فرمان ميسلطه كثر

شود. در واقع، مقايسه با ساير ملاحظات حتي ملاحظات بنيادين به احترام به استقلال فردي اعطا مي

ستقلال اي كه تعهد كامل به احترام به ابود، لازمه جامعهحتي اگر بنيادگرايي يك پروژه معقول مي

و ها و نهادهاي خاص خود به عنوان امري ابدي همه اعضايش را دارد، اين است كه از تصور رويه

اي اصرار دارد كه خود خداوند يا توان گفت چنين جامعه. ميمصون از بازنگري، اجتناب كند

 .نمايندگانش در فهرست جامع و خود انديش مكالمه و مشورتي عمومي آزاد و منصف قرار گيرد

يك فرهنگ اي با تناسب ويژه انه،ضد مبناگراياين حرف در نهايت بدين معناست كه آگاهي 

مطلقي نسبت به ساير رويه معرفت شناختي  برتريخاص،  هزيرا با انكار اينكه يك روي دارد؛ليبرال 

م صرفاً رسياجماعي كه ميهر به اينكه  بودن باورها و اعمال ما ومكاني با يادآوري انيز ها دارد و 

موانع سر مستبدانه است، موجود  اتكاء موقتي است كه در معرض تبديل شدن به وضع هيك نقط

ها راه پرسش آزادانه از عقايد و نهادهاي به دست آمده و موانع سر راه ملاحظه منصفانه همه ديدگاه

يد نظر در كند كه باب مخالفت و تجدميرا ترغيب  ي دموكراتيكهاليبرالسازد و را برطرف مي

را باز نگاه دارد و بدين وسيله تحقق كامل كمال مطلوب احترام جمعي هاي مشورتي رويهنتايج و 

ها ـ از جمله آزادي اشتباه معرفت شناختي ـ را امكان پذير سازد. در برابر به استقلال همه انسان

ه آن برتري مطلق عوض، مبناگرايي با اين ايده خود كه يك ديدگاه خاصي وجود دارد كه بايد ب

داده شود چرا كه با نظام متافيزيكي اشيا مطابقات دارد، تحقق شرايط آزادانه و منصفانه پرسش و 

مكالمه، حتي مكالمه در درون خود ليبراليسم را با خطر مواجه ساخته و به آنچه به ادعاي من ارزش 

ه روي مشورتي جمعي، محوري يك جامعه ليبرال دموكراسي واقعي است، يعني گشودگي دائمي ب
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  28.كندخيانت مي

اولويتي كه به استقلال فردي در برابر ملاحظات مبنايي داده مي شود به شيوه ديگري اشاره  

براي پروژه دموكراسي مشورتي فوق  محوريدارد كه به موجب آن برداشت مبناگرايانه هنجار

يد اينكه يك راه حل العاده مناسب است. در حقيقت، ليبرال دموكراسي مشورتي با تأي

دموكراتيك براي تعارضات چندفرهنگي مستلزم جايگزين كردن مكالمه معقول با دو چيز است: 

نوعانمان، به هم با مقابله عقلاني با واقعيتي وراي انسانيت و هم با مقابله خشونت آميز با هم

باره ماهيت تعارض عنوان ابزاري براي انطباق با تنوع و مديريت تعارض، همان ديدگاهي را در

دهد. در حقيقت، ليبرال دموكراسي مشورتي پذيرد كه ضدمبناگرايي ارائه مياخلاقي و سياسي مي

دارد كه به اين نكته ضدمبناگرايي اذعان كنيم كه مسائل ناشي از تكثر و تعارض ما را وا مي

بايد مسائل مربوط تعارض هنجاري است ـ ميهر نوع كه در واقع ناشي از  ـها ها و سنتديدگاه

به يك نظام ارزيابي ديده شود نه يك نظام شناختي و بايد جالب توجه تلقي شوند نه براي قوه 

شناخت ما براي نگاه كردن به اينكه اشيا واقعاً چگونه هستند و چگونه بايد باشند، بلكه براي 

 حساسيت و تعهد اخلاقي و سياسي ما.

ايي براي ليبراليسم سودمند است، نه تنها به خاطر اينكه يم كه ضد مبناگريتوانيم بگولذا مي

هنجاري به رضايت فردي مردم، موانع معرفت شناختي بر سر راه تحقق  برتري بعبازگرداندن من

خاطر اينكه ه بلكه ب ؛بردرا از بين مي و مساوات طلبقتدارطلب ضد اپروژه ليبرال دموكراسي 

كند تا در خلق و حفاظت به ما كمك مياسي و اخلاقي سياختياري تعارض برجسته نمودن ماهيت 

وليت ئداند، احساس مساز يك فرهنگ ليبرال كه احترام به استقلال همه را ارزش محوري خود مي

كند كه بدانيم هيچ راهي براي تضمين محيطي آزاد و برابر براي همه كنيم. همچنين به ما كمك مي

ردن خودمان به تلاش بي پايان، ايجاد و تقويت نهادهاي ها وجود ندارد مگر با متعهد كديدگاه

 اي عادل متشكل از اشخاص آزاد و برابر.]ايفاي[ حق، ارزش ها و حساسيت براي ايجاد جامعه

تعارضات هنجاري و مشورتي جمعي خود انديشانه و همين شناخت مركب ماهيت اختياري 

فصل آنها است كه دموكراسي مشورتي فراگير، به عنوان تنها وسيله قابل قبول براي حل و 

گرايي فرهنگي و فردي و جهانشمولي حقوق بشر را سازد تا تنش بين خاصضدمبناگرا را قادر مي

 فرونشاند.
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 ضد مبناگرا سي مشورتيدموكرا مطلوبيت ليبرال

دهم كه چگونه يك رويكرد مشورتي گردم و نشان مياكنون به بحث اصلي اين مقاله باز مي

ناختي، خواه در يك كشور چندفرهنگي اجرا شود خواه در عرصه بين الملل، اين امكان را و غير ش

گرايي گرايانه حقوق بشر و دموكراسي و خاصسازد كه بين آرزوهاي عامبراي ما فراهم مي

تواند به اين هدف نائل گردد؛ چرا كه فرهنگي، ميانجيگري كنيم. به عقيده من اين نوع رويكرد مي

آميز و معقول تعارض فرهنگي گذر سازد كه از دو مانع عمده بر سر راه حل مسالمتادر ميما را ق

كنيم. در عين حال دو ديدگاه معرفت شناختي متضاد وجود دارد كه دائماً در حركت آونگي بين 

گرايي فرهنگي هستند. اشاره من به توسل مبناگرايي به برتري گرايي مبناگرايانه و نسبيتجهان

و به توسل  ـها و خواه نيروي عقل خواه در شكل اراده خداوند، خواه فطرت انسان ـاء طبيعي ماور

وم كه ق گراي فرهنگي )كه به همان ميزان ذات گراست( به برتري فرهنگي است، برترينسبيت

 . ايستا و يك شئ طبيعي استهمگون و منظور از آن يك كل 

عارضات تشديد تدر پي مهم  ي دو عاملِضرورت اخلاقي و سنت فرهنگلفاظي در مورد 

لفاظي مبناگرايانه، المللي هستند. بيشتر موارد نقض اصول ليبرال و حقوق بشر بين فرهنگي و نيز

، هستهمچنان هاي امپرياليستي و استبدادي است كه تاريخ بشر شاهد آن بوده و بيشتر رويهدر  

 ييگرانسبيتلفاظي در مورد . گيردصورت مياز جمله مواردي كه به نام خود آزادي و دموكراسي 

 ليبرالي و چندفرهنگيِ  تحت لواي [افسوس]بيشتر موارد نقض حقوق بشر است كه در  ،فرهنگي

 گيرد.صورت مي تنوع فرهنگي و برتعيين سرنوشت  بر حق جمعي

رويكرد دموكراسي مشورتي به مشروعيت سياسي كه در تقابل با هر برداشت مبناگرايانه از 

برتري هنجاري است و نيز در تقابل با هر برداشت ذات گرايانه از فرهنگ است، با گريختن از بن 

كند كه هايي را مشروع تلقي ميها و سياستگرايي، صرفاَّ آن رويهبست مبناگرايي/ نسبيت

ايق پذيرند و نه آنهايي كه با حقپذيراي اراده مستقل مردمي باشد كه پي آمدهاي اعمال خود را مي

اند. اين امر به ما كمك خواهد كرد تا از اعتبار معرفت شناختي الامري يا فرهنگي منطبق شدهنفس

و سياسي، تلاش براي عقلاني كردن و توجيه اعمال ظالمانه و امپرياليستي يا از طريق لفاظي 

گرايي مبناگرايانه در خصوص تعهد اخلاقي و حقيقت جهانشمول يا از راه لفاظي در مورد نسبيت

كند تصميمات فرهنگي در خصوص اصالت و سنت فرهنگي، رهايي يابيم و بنابراين به ما كمك مي
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 سياسي و اخلاقي را به عرصه استدلال عمومي بازگردانيم.

بنابراين، يك رويكرد مبتني بر دموكراسي مشورتي ضد مبناگرايانه، كاربرد مبناگرايانه و 

ليبرالي حقوق بشر جهانشمول و حق تعيين سرنوشت فرهنگي  هاينسبيت گرايانه فرهنگيِ گفتمان

سازد و نيز احترام به استقلال فردي را ما فوق ملاحظات را از اعتبار معرفت شناختي تهي مي

مسائل مهم كند كمك ميدهد و با اين دو كار، تا حد زيادي معرفت شناختي و متافيزيكي قرار مي

تفسير و اجراي حقوق بشر و اصول دمكراتيك به عرصه مواجهه تأثيرگذار بر زندگي مردم از جمله 

و مشورت عمومي آزاد و فراخ بازگردد و از دستان محروم كننده خدا، طبيعت، عقل، فرهنگ يا در 

هاي ذينفع پنهان شده در وراي اينها، دور سازد. بنابراين، چنين رويكردي هم كمك واقع، گروه

تر پروژه ليبرال دموكراسي يعني فضاي آزاد و فراخ ق كاملكند كه شرايط مناسب براي تحقمي

براي جامعه مدني مشورتي و حوزه عمومي آزاد و پرشور در تمامي سطوح سازمان انساني فراهم 

كند تا اعتماد مردم به اخلاق و سياست حقوق بشر و چندفرهنگ گروي گردد و هم كمك مي

 بازسازي و جلب شود.

هاي سازد اصول ارزشمند بيان شده در معاهدات و ميثاقرا قادر مي به ويژه، اين رويكرد ما

اي اعتباريالمللي حقوق بشر و نيز در قوانين اساسي ليبرال دموكراسي را از گزند آن نوع بيبين

شود كه به منظور تعقيب منافع حفظ كنيم كه از سوي افرادي براي اين اصول به ارمغان آورده مي

جويند و نيز از سوي كساني هاي توسعه طلبانه به اين اصول تمسك ميسياستهاي ذينفع و گروه

كه تمايلي به وفاداري به اين اصول ندارند اما به طور راهبردي از آنها براي توجيه اعمال غيرليبرالي 

؛ گيردجويند، اين انتقادي است كه تنها از ليبراليسم رياكار يا بنيادگرايي ليبرالي صورت ميبهره مي

حقوق بشر به عنوان يك ابزار »چنين بيان شده است:  24يعني انتقادي كه از زبان سامي الديب

 25.«رود و نه هرگز به عنوان تضميني براي احترام به حقوق بشرسياسي به كار مي

، آنجا كه به خوبي بيان كرده است 26اي كه تمايل دارم مطرح كنم، بارتولومئو كنتينكته

حقوق بشر بتواند قدرت ]اخلاقي[ خود را در ميان  جهانشمولييد است كه بع» دارد:اظهار مي

ها، جزئي لاينفك فرهنگكه اين هاي جهان سوم ]در واقع هر فرهنگي[ نشان دهد، ماداميفرهنگ

اي همچنان به عنوان بهانه ؛فرهنگي، سياسي و اقتصادي غرب باقي بمانند كنترليك استراتژي از 

 27.خواهند رفتساير كشورها به كار  امور كردن در براي مداخله
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نگر و فرهنگي ما را در انجام هرگونه تلاشي گرايي عامچنانچه از يك سو، رد و انكار ذات

براي مداخله در استقلال افراد و جوامعي كه در آنها اقدامي در ارتباط با احترام جهانشمول به 

گرايي افراطي از سوي ديگر، رد اتهام نسبيت سازد. ازاستقلال افراد صورت نگرفته است محتاط مي

رساند كه هيچ دليل اصولي وجود ندارد كه مانع از مداخله پيروان سوي ما، ما را به اين فهم مي

ليبرال دموكراسي در امور داخلي يك دولت يا جامعه ستمگر شود، حتي اگر معيارهاي مشروعيت 

اخله خود از روشي غيردوري قابل توجيه نباشد. اخلاقي و سياسي مورد تمسك آنها براي توجيه مد

ترين گرايانه مقدسشناختي و قومدر حقيقت ما بايد تأكيد كنيم كه اذعان به خصلت معرفت

دارد، همچنين ما را نيز از دفاع عقلاني در اعتقادات اخلاقي ما، آنها را از گزند هنجاري خود باز نمي

ترين اصول و اعمال ماست باز نمي دارد، چه رسد به رزشبرابر آنچه به زعم ما خطري براي با ا

 امكان توسل به فشار شديد ]مترجم[. 

هايي عيني بدست آورد مسلماً هيچ نقشه يا طرح اصلي وجود ندارد كه از آن بتوان سياست

ها، جوامع و افراد را تأييد كرده و بر اساس آن با دولتليبرال دموكراسي مشورتي آنپيروان كه 

رليبرال برخورد كنند؛ درست به همين ترتيب هيچ نقشه يا طرح اصلي براي تحقق عيني پروژه غي

ليبرال دموكراسي به طور كلي وجود ندارد. اقدامات كافي بايد مورد به مورد، با زور يا با مصالحه 

نظر انجام بگيرند و درعين حال مسئله عملي و مفيد بودن و نيز مسائل مربوط به عدالت بايد مد 

قرار گيرد. لكن اصل بنياديني كه بايد پيروان دموكراسي مشورتي را راهنمايي كند، البته بايد اصل 

هاي آزاد، منصفانه، فراگير، خودانديشانه و استدلاليِ حل تعارضات و اولويت دادن به رويه

ه. هاي خشونت آميز، منحرف، محروم كننده و جزم انديشانگيري جمعي باشد نه رويهتصميم

توان از اين تعهد مبتني بر دموكراسي مشورتي يك نتيجه گرفت و آن تعهد بيشتر به توسل به مي

زور تنها بر اساس ارزيابي جمعي شفاف از ادعاي ارتكاب نقض حقوق بشر و نيز از تأثيرات 

اي كه ارزش شايسته را به صداي همه اجتماعي كامل براي يك مداخله نظامي نهايي است؛ مداخله

هاي جامعه كه به طور مستقيم داراي نفع هستند و نيز به همه جوامع ديگر كه تحت تأثير قرار خشب

 خواهند گرفت بدهد و بيشترين دغدغه را براي توسل به حق تعيين سرنوشت واقعي را داشته باشد.

بتني سازد دريابيم كه رويكرد مبنابراين، اين اصول راهنما، به رغم كلي بودن، ما را قادر مي
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ها چگونه بر ها و بين دولتضدمبناگرا به تعارض چندفرهنگي درون دولتمشورتي بر دموكراسي 

محور تعهد به توانمندسازي افراد و جوامع از طريق تقويت يك جامعه مدني مستقل در همه سطوح 

الملل بر سازمان انساني و لذا بر محور تعهد به تابع قرار دادن اجراي استاندارهاي حقوق بشر بين

تا آنجا كه اين امر با استقلال برابر ساير افراد و  ـپذيرش آزادانه و تفسير مستقلانه جوامع مختلف 

هاي سياستي به چرخد. دقيقاً با موكول كردن قضاوت نهايي درباره گزينهجوامع سازگار باشد ـ مي

اي جامعه مربوط و با هنتيجه بحث آزادانه و منصفانه و همچنين خودانديشي در ميان همه بخش

تقويت يك جامعه مدني تنومند و بي قيد و شرط در همه سطوح حكمراني انساني است كه ما 

گرايانه را به سوي توانيم جهانشمولي را با تنوع سازگار نماييم و بدين ترتيب راهي چند فرهنگمي

 دموكراسي جهان وطني باز نماييم.

 گيري نتيجه

 برداشت و مطلوبيت يك ديدگاه سياسي و اخلاقي كه يك عمليامكان  براي نشان دادنمن 

كند تركيب مياز ليبراليسم  مشورتيدموكراتيك قرائت را با يك  محوريهنجاره از ضد مبناگرايان

. در ، اقامة دليل نمودممتمركز استجمعي  مشورتيهاي فراگير و خود انديشانة بر اصل رويه و

گرايي مخرب يا ام كه چگونه ضد مبناگرايي مستلزم نسبيته، نشان دادامكان عملي همورد مسئل

درک ما را به اين مطلوبيت ليبراليسم ضد مبناگرا  اقامة دليل به نفعگرايي شرورانه نيست. قوميت

ترين راه براي حل و فصل تعارضات تواند مناسبميچگونه چنين رويكردي رسانده است كه 

رويكردي  ،خصوصه بر به استقلال همگان را نشان دهد. فرهنگي بر اساس احترام و توجه براب

تواند به ما كمك كند تا تنش بين مطالبات هنجاري ميبه ليبرال دموكراسي  ضدمبناگرا و مشورتي

كه غالباً در را اخلاقي و سنت فرهنگي قوانين به  اتمتضاد را از اين طريق كاهش دهيم كه توسل

 محروم سازيم.سياسي و معرفت شناختي  ، از برتريدانفرهنگي سهيم بوده عارضاتتشديد ت

هاي اجتماعي كند كه از ميان رويهگيري در مورد اين مسئله راهنمائي ميهمچنين ما را در تصميم

استقلال به گذاشتن متضاد، كدام يك را بايد كنار گذاشت و كدام يك را بايد از طريق احترام 

آن دسته از ديگر و گسترش  هدر سطحي بالاتر از هر دغدغفردي ـ تا آنجا كه عملاً ممكن باشد ـ 

 هاي نهاديني كه بستر لازم را براي اعمال حق حاكم بودن مردم بر زندگي خودحيطها و مرويه



 و حقوق بشر جهانشمول مشورتيضد مبناگرايي، دموكراسي 

 

15 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

به  23تواند به ما كمك نمايد كه به گفته سوزان مولر اُكينيعني مي .ارجحيت دادفراهم مي سازد، 

مسئله نابرابري بين گروهي ]و درون گروهي[ حق كه »يم دست ياب« چندفرهنگ گرويشكلي از »

از همه اشخاص را طور مؤثر ه كه بچندفرهنگ گروي به عبارت ديگر، يك نوع  .كندرا ادا مي

 29.«كندميتلقي يكسان  ،لحاظ اخلاقي

در بازگرداندن اعتماد مردم به  ي حياتيتواند نقشضد مبناگرا مي دموكراسي مشورتي ليبرال

ايفا  به اين امور را و تقويت پايبندي آنها گرويچند فرهنگلاقي و سياسي حقوق بشر و اصول اخ

 هاستفاد هواسطه دهد كه بميانجام اي كند و اين كار را از طريق رها ساختن آنها از بدنامي

هاي امپرياليستي ضرورت اخلاقي و سنت فرهنگي براي توجيه سياستلفاظي درباره فريبكارانه از 

تواند اين كار ضد مبناگرا مي دموكراسي مشورتي ليبرال اند.سركوبگر به دام آن افتادههاي يمرژو 

مؤثر بر زندگي مردم ـ از جمله تفسير و اجراي حقوق بشر ـ  حياتيرا از طريق بازگرداندن مسائل 

امعه و از طريق توانمند ساختن و تقويت ج آزادانه و همگاني به صحنة مواجهه و مشورت عمومي

با نگاه از آن  10در واقع همانگونه كه آن فيليپس .انجام دهدمدني از حالت محلي به حالت جهاني 

ما هميشه به حداكثر : »است اظهار نموده ضدمبناگرا چنين سوي سكه دموكراسي مشورتي

اي در گذشته رويه بسيار لجوجانهكاذبي كه هاي جهانشموليگوي ممكن نياز داريم تا با وگفت

هاي خاصي اجازه داده است خود را سخنگوي كه به گروه «گرايي جايگزين» و نيز با اندشتهدا

 12« يم.يديگران معرفي كنند، مقابله نما

فرو نخواهد نشاند، به فرهنگي و سياسي را عارضات ي ضد مبناگرا قطعاً تتشورمدموكراسي 

راي اعمال يك زندگي مستقل ويژه از آن رو كه تعارضات بر سر اين مسئله كه شرايط ضروري ب

به  وجود با اين مجدداً ظهور خواهد كرد. ،و اينكه استقلال چه كسي بايد در اولويت قرار گيرد

ما براي مدني ساختن آنها، يعني براي ترين اميد عالينمايانگر گمان بنده، اين نوع دموكراسي 

جاي مواجهة خشونت ه فات باختلا هآميز و ثمر بخش دربارگوي مسالمتوجايگزين نمودن گفت

هاي ترين اميد ما براي آغاز ايجاد زمينه مشترک براي بحثو لذا بيانگر عالي استگنگ آميز و 

 بين فرهنگي و براي شهروندي جهان وطني است.
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